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موالى تونى،1 دیوان، یک مسمّط و دو تخمیس
سیدرضا صداقت حسینى1

چکیده:
موالى از شعراى متوسّط عصر صفوى و از سرایندگان خوش طبع و خوش الحان آن  دوره بوده و اشعارش 
در حدّ کمال و نهایت حال و روانى مقال و متضمّن انواع صنایع لفظى و معنوى و تشبیهات و استعارات 
مى باشد. در دیوانش بارها به مباحث نعت و توحید، منقبت حضرت محمد (ص) و ائمه اطهار و مراثى آنان 
پرداخته است. در اشعارش به موالى تخلصّ مى نموده و در سرودن شعر به شاعران پیش تر از خود مانند 
جاى  به  خطى  دیوان  یک  تنها  موالى  از  است.  مى کرده  پیروى  آنها  شعر  از  و  داشته  نظر  جامى  و  انورى 
مانده که در کتابخانه مجلس شوراى اسلامى نگه دارى مى شود. این دیوان شامل قصاید، مسمط، غزلیات، 
تخمیسات، ساقى نامه، قطعات و رباعیات و حاوى 3659 بیت مى باشد. موالى سرانجام در سال 949 هجرى 

چشم از این دنیاى فانى فرو بست.

درآمد:
مولانا موالى تونى، از شعراى سدة نهم و دهم هجرى، اصلش از قصبۀ تون (فردوس فعلى) بوده ولى 

ساکن دارالعباده یزد بود. او ضمن اشعارش، به این موضوع چنین اشاره می نماید: 
که ز تــونـم نـه از دیــار دگـردیـن  پنـاها! همـین سعادت بس
خاکش از  آید  که  دیارم  حیدرزان  محبّت  و  مهر  بوى 
داشـت مــهر علــىّ و آل، ثمـرزان دیارم که هر نهال که خاست

1. پژوهشگر نسخه هاى خطى در گروه تصحیح متون بنیاد پژوهشهاى آستان قدس رضوى.



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 ،6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

12

موالى تونى، دیوان، یک مسمط و دو تخمیس/ سیدرضا صداقت حسینى

بسى شیعه  دیار  در  سفربوده ام  دهر  به  عمرها  کرده 
نظر2در تشیّــع ولى چو مــردم تون به  مرا  کسى  نیامد  در 

مذهب موالى
موالى، مسلمانى شیعه مذهب و مردى متدیّن و متشرّع بوده است. او در ضمن دیوانش بارها به طرح 
مباحثى همچون نعت و توحید، منقبت پیامبر گرامى اسلام و ائمّۀ اطهار ـ علیهم  السلام ـ و مراثى آنان 
پرداخته است. موالى بین امامان شیعه، ارادت خاصّى به حضرت امیر ـ علیه السلام ـ داشته و اشعار باقى مانده 

از او در بزرگ داشت و مدح آن امام همام، بیش از اشعارى است که در مدح سایر ائمّه سروده.
غرایب3انگشت تو بشکافته مَه را به اشارت مفتاح  تو  بیضاى  ید  در  اى 

***
به صفحۀ دلشان مهر اهل بیت نوشتخوش آن گروه موالى که کاتب تقدیر
على و آل على گوى و پاى نه به بهشت4چو سر بر آورى اى دوست دار آل على

***
على امداد  غیب  ز  رسد  که  علىخواهد  ناد  کن  خویش  نماز  اوراد 
دم می زن  مرتضى  مهر  ز  صبح  على5چون  یاد  بى  مباش  نفس  هست  تا 

***
علمهر کس که زد به مهر على هم چو صبح دم زند  نورش  شعلۀ  هزار  دل  از 
ازل از  کرده  على  ولاى  ضم6سررشتۀ  انتظام  بدین  سپهر  دفتر  نه 

***
کربلاستاین ماه نو که در شفق اکنون ز غم دوتاست شهیدان  خون  بحر  ز  موجى 
برآمده؟ مرجان  پنجۀ  چو  شفق  قضاست؟رنگ  پنجۀ  قدر  تیغ  ز  خون فشان  یا 
است زبانه اى  محرم  هلال  آسمان  مصطفاستبر  اولاد  دل  بر  که  آتشى  زان 
شد چاك  تو  عزاى  ز  فلک  کبریاست7پیراهن  ایوان  کتابۀ  بر  که  خطى 

***
کربلا؟ میدان  به  است  آتش  چه  این  کربلاباز  شهیدان  خون  جوش  به  کآمد 
تشنه لب شاه  آن  بر  ببار  خون  دیده  کربلااى  باران  موسم  هست  که  اکنون 
کربلا8از بس که ریخت خون دل از دیده رنگ رنگ گلستان  گرفته  عجب  رنگى 
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شخصیت موالى
موالى، فردى قناعت  پیشه، شریف  الذات و اصیل  نهاد بوده است. کم  توجّهى به دنیا و ظواهر آن و اجتناب 

از مجالست و مؤانست با انسان هاى ناشایست از خصوصیات اخلاقى وى بوده است:
روزگار بـد  و  نیـک  ز  همموالـى  به  باشد  دو  هر  کاین  میندیش 
کمش و  بیش  ز  غمگین  و  شاد  غم9مشو  و  شادى  به  نیرزد  عالم  که 

***
کن نااهل  صحبت  از  اجتناب  موالى  صلاحاى  اهل  تابع  جان  و  دل  از  دایم  باش 
کیست نااهل؟ آن که باشد مایل هزل و مزاح10کیست اهل؟ آن کاو نباشد قابل گفتار زشت

سکونت در یزد
موالى در دارالعبادة یزد به مجالست با بزرگان، اوقات را به سر مى  برده است:

باش ساکن  است،  خوش  موالى  یزد  که این لطـــافت و خـوبى به هر دیارى نیست11دیار 

موالى و توصیف خود
فکر بازار  گهرسنج  آن  بکرمنم  گهرهاى  دارم  ناسفته  که 
خیــال دوشیــزگــان  بســته  آن  به گــردن همــه عقــده هــاى لآل12از 

ممدوحان موالى
موالى در برخى موارد به سرودن اشعار مدحى و ستایشى روى آورده و به مدح شاهان و بزرگان عصر 
خود از جمله شاه طهماسب صفوى پرداخته است. او در اواخر عمر از این کار پشیمان شده و از خداوند، 

طلب بخشش و استغفار مى نماید. 

مدح شاه طهماسب
دوزند اگر  آسمان  نهُ  اطلس  که  چو غنچه بر قد قدرش بود لباسى تنگشهى 
زنگ13شهى که هست یکى چون دُر و شبه بر او خسرو  متاع  و  روم  قیصر  اساس 

***
می بینم14چراغ اهل نظر شمع خاندان طهماسب حجاب  در  رخش  ز  را  ماه  که 
از زبان من بگــو کز جان دعاگوى توام15اى صبا! گر جانب سلمان ثـانى بگذرى
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***
این زمــان گویم از آن روسیهى استغفار 16غــیر مــدح علـى و آل اگر گفتم شعر

شکوه از اوضاع روزگار و کم  توجّهى به شاعران
شکوه و گله  مندى، تنگ دلى و دل  آزردگى موالى از روزگار،  قدرنشناسى و بى  توجّهى نسبت به شعرا و 

صاحبان خرد در اشعار او به وضوح قابل مشاهده است:
نشان17قدم ز بار فلک شد خمیده هم چو کمان به  نمی رسد  مرادم  تیر  هنوز 

***
نیست سنج  سخن   امّا  عهد  این  نیست18 در  رنج  جز  به  گفتن  سنجیده  ز 

***
زهره  ام نیست که این واقعه تحریر کنمزان که از ترس عزیز عسس و اتباعش
دزد در یزد عزیز است، چه تدبیر کنم؟19من چنین خوار در این مملکت و دزد عزیز

***
ناراســـت مشـــعبد  ســـپهر  که شـــعارت به اهل شـــعر جفاستاى 
بدر مه  چون  تمام  باشد  که  کاستهر  و  کم  در  مدام  باشد  تو  از 
قدر و  رتبـــه  علـــوّ  وجـــود  دایمـــت میـــل جانـــب ادناســـتبـــا 
طبعـــى کـــج   کج ـــروان  راســـتتابـــع  نیایى  راســـتان  بـــا  هیچ 
را گروهـــى  کرده ـــاى  خطاستهم دمـــم  مشک،  حدیث  بدیشان  که 
نشناســـند بلکـــه چپ از راســـت20شـــعر را از شـــعیر و نظـــم از نثر

وفات موالى
از مدّت عمر و نحوة وفات موالى، اطلاّعات دقیق و مشخصّى در دست نیست. ولى با نگاهى به اشعارى 
که موالى در شکوه از اوضاع روزگار و جامعۀ عصر خود سروده، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که درد و رنج 
تنهایى و بى کسى و کم لطفى و کم توجّهى برخى از دوستانش، در مرگ او بى تأثیر نبوده است. سرانجام وى 

در سال 949 هـ. چشم از این جهان فرو بست و سراى فانى را به سوى دیار باقى ترك نمود. 
آثار موالى

در تراجم و تذکره ها و منابع کتاب شناسى، از موالى تونى به جز دیوان اشعارش، اثر دیگرى نیافتم. 
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موالى و سرودن شعر
است.  بوده  دوره  آن  خوش الحان  و  خوش طبع  سرایندگان  از  و  صفوى  عصر  متوسّط  شعراى  از  موالى 
اشعارش در حدّ کمال و نهایت حال و روانى مقال و متضمّن انواع صنایع لفظى و معنوى و تشبیهات و 

استعارات است. در اشعارش به موالى تخلصّ مى نموده است.
در سرودن شعر به شاعران پیش تر از خود مانند انورى و جامى نظر داشته و از شعر آنها پیروى مى کرده 

است. او در ضمن اشعارش این نکته را چنین یادآور  شده است:
سزد گر تابع گفتار و اشعار حَسَـن باشـم21موالى چون نمى بینم بهِ از حُسن ادا چیزى

***
یـــاورى مرا  گـــر  ســـخن  در  انـــورىکنـــى  ز  ســـخن  خـــراج  ســـتانم 
ســـخن طریق  رســـانم  جایـــى  که احســـنت خیـــزد ز خاك حســـن22بـــه 

***
او از  آنک  هدایت  شبستان  شمع  اقتباس نور کردى صد چو سلمان و ظهیرانورى 
أبشــروا یا أهل نیشــابور إذا جاء البشـیر23گـوییـا ملهم به نیشابور شد زین رو و گفــت:

مضامین اشعار موالى
الف ـ قصاید: قصاید موالى معمولاً دربردارندة مضامین نعت و توحید، منقبت و مراثى ائمّه ـ علیهم 
السلام ـ مسائل مذهبى و دینى و مدح و ستایش است. کوچک ترین قصیده در دیوان موالى پنج بیت و 
بزرگ ترین آن 116 بیت دارد. نکتۀ حایز اهمیّت اینکه سرودن یک قصیده در 116 بیت، حاکى از توانایى 
سراینده است که توانسته این تعداد ابیات را در یک وزن و قافیه و موضوع خاص، با رعایت نکات ادبى و 

بلاغى بسراید. 
ب ـ مسمّط: از دیگر اشعار موالى، یک مسمّط دوازده بندى است که آن را در منقبت امام دوازدهم ـ 

علیه السلام ـ سروده است.
ج ـ غزلیاّت: غزلیات موالى در توصیف معشوق است و در آن اصطلاحات و واژگانى نظیر مى و باده 
و ساقى، میخانه و میکده، خال و چشم و زلف، عاشق و معشوق، لیلى و مجنون، یوسف و زلیخا، بسامد 
بالایى دارد. تعداد ابیات غزلیّات موالى بین پنج (به جز یک غزل چهار بیتى که کاتب بیت تخلصّ را از قلم 

انداخته) تا سیزده بیت است.
د ـ تخمیسات، ساقى نامه، قطعات و رباعیات: موالى، دو غزل از جامى را تخمیس نموده است. 
ساقى نامه نیز از دیگر اشعار اوست که در 167 بیت سروده شده. او در انتهاى ساقى نامه، دست نیاز به سوى 
خداوند دراز نموده و از او خواسته تا توفیق اطاعت و بندگیش دهد تا در روز قیامت به بهشت راه یابد و از 
دست ساقى کوثر، بادة طهور بنوشد. قطعات موالى شامل مضامین اخلاقى، پند و اندرز، موعظه و نصیحت، 
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مدح و ستایش است. رباعیات او نیز مشتمل بر مدح و ستایش خداوند، شکایت از فراق یار و کم توجّهى و 
بى اعتنایى او  است.

استشهاد به آیات، احادیث و روایات
موالى همانند بسیارى از شاعران زبان و ادب فارسى در اشعار خود به آیات، احادیث و روایات استشهاد 

مى  جسته و از آنها بهره مى  برده است:

خلـــق بـــه  رســـاند  إنمّـــا  نکومحضـــر24آیـــت  آن  شـــأن  در  گفـــت 
***

میاناى که مى  لافى ز ایمان چیست ایمان؟ گوش کن در  حدیثى  ایمان  معنى  از  آورم  که 
نیز عاداه  من  عاد  خوان  بر  والاه  من  اى که خود را می شمارى دوستدار خاندان25وال 

***
هست هنگام ظهور اى سرّ لو کشف الغطاء
بـرشـکن هنگامۀ ظلم و سـتم بهـر خـدا26

معرّفى نسخۀ خطّى دیوان موالى  
در فهارس کتب خطّى و منابع کتاب شناسى، تنها یک نسخه از دیوان موالى تونى معرّفى شده است. 
نسخۀ خطّى این دیوان در کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى به شمارة 14211 نگه دارى مى شود. دیوان 
مذکور شامل 19 قصیده، یک مسمّط، 426 غزل، 2 تخمیس، یک ساقى نامه، 11 قطعه، 34 رباعى و مفردات 
است. شمار ابیات دیوان او با احتساب مجموع قصاید، مسمّط، غزلیّات، تخمیسات، ساقى نامه، قطعات و 

رباعیات 3659 بیت است.
این نسخه به خطّ نستعیلق خوش و خوانا توسّط فردى به نام میرهاشم تبریزى در  26 شعبان سال 
1062 در 124 برگ 17 سطرى کتابت شده است. کاتب، فردى فاضل و داراى ذوق شعرى بوده و خطّى 
خوش داشته، به نحوى که به ندرت واژه اى را اشتباه کتابت نموده است. ابعاد نسخه10 × 19 سانتى متر 
و قطع وزیرى است. اوراق نسخه داراى جدول بندى و رکابه یا راده بوده و شماره گذارى برخى از صفحات 
با قلم مغایر با متن و بعدها صورت گرفته است. چند برگ از اوّل و آخر نسخه آسیب دیده که وصّالى و 
مرمّت شده اند. در آغاز نسخه و قبل از شروع دیوان، شرح حال موالى تونى به نقل از تذکرة تحفۀ سامى 
و هفت اقلیم امین احمد رازى، با خطّ نستعلیق خوش و خوانا در حدود یک صفحه و نیم آمده. جلد نسخه، 

تیماج قهوه اى است.  
16الف) و دو تخمیس (114 الف ـ 115الف)  در زیر براى نمونه از دیوان موالى تونى یک مسمّط (14الف ـ
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انتخاب نموده، بر اساس نسخۀ خطّى کتابخانۀ مجلس ـ که در بالا گذشت ـ  به تصحیح آن پرداخته ام. 
[مسمّط]

کبریا نور  ز  پاکـت  گوهر  فروغ  ضیااى  نورت  پرتو  از  ماه  و  مهر  گرفته  وى 
خداهست هنگام ظهور اى سرّ لو کشف الغطاء بهر  ستم  و  ظلم  هنگامۀ  برشکن 
فرّخ لقاتا به کى باشد رُخت در پردة غیب از حیا مه  اى  بنما  خورشید  چون  روىِ 

نور چشـم انبـــیا چشـم و چــراغ اولـیا
مهدى هادى، ولىّ حق، وصىّ مصـــطفى

چشم عالم هین ز گرد مقدمت روشن کنمبینم آن روزى که خاك درگهت مسکن کنم
کنم ظن  اهل  انکار  الیقین  علم  از  کى  وقت آن آمد که دست از غم به پیراهن کنمتا 

صــد  غنچه سـان  را  جـان  جیـبِ 
کنــم کنـم  دامــن  تـا  چـاك 

ســـحرخوان  مـرغ  چـون  چنـد 
کنـــم کنـم؟  شـیون  و  نالـه 

چون صبا تا کى به بویت طوف در گلشن کنم
ســـر بــرآر اى غنـــچۀ نورسته از جیب حیا

مرا باشد  هوس  رویت  دیدن  تا  کی ام  مرامن  باشد  ملتمس  جنابت  از  سعادت  وین 
مرا باشد  دسترس  وصالت  دامان  به  مراگر  باشد  کس  پرواى  دگر  گر  الله  حاش 
تا ابــد این دولـت و اقبـال بس باشد مراگر سگ کوى تــو یک دم هــم نفس باشد مرا

تا دل نالان به زارى چـــون جرس باشد مرا
گـوش جـان بر محـــملت باشد به آواز درآ

نقابدیدة دل بینم آن روزى که بگشاید ز خواب بردارد  وصل  نسیم  جان  جمال  وز 
آفتابشام هجران تا به کى پیش نظر باشد حجاب وصال  صبح  نوبت  دیگر  هست 
اى سحاب مــکرمت بـر آتش ما ریز آبمى چکد خون جگر بر آتش دل چون کـــباب

سایبان عزّ و رفعت بر جهان زن چون سحاب
ریـز بر لب تشنگان خویــش بــاران عطـــا

تو رعناى  قامت  آید  جلوه  در  کجا  توهر  پاى  خاك  به  روشن  شود  مردم  دیدة 
از حُسن بزم آراى تومردم چشمى و باشد چشم مردم جاى تو فروغ بزم حُسن  اى 
در ســواد دیـده نــور روى مه سیماى تودور بادا چشــم بـد از طلعت زیبــاى تو

در مشـــــام جــان، نـسـیم جعد عنبرساى تو
خوشـــتر از باغ بهشت و نکـهــت مشک ختا
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ناتماماى تمامى کرده نور از ماه رویت،  مهر وام جمالت  پیش  چارده  ماه  نور 
مشام در  وصالت  گلزار  بوى  را  از ریاض غیب اى سرو روان بیرون خرامعالمى 
چشـم از هر گــوشه بر راه تو دارد خاص و عامبى تو بر اربــاب حُـرمت زندگانى شد حــرام

انتــظار دوســتان بـگذشت از حـد یا امام
روى خود بنماى تا سازند خلقى جــان فدا

محترماى حریم حُرمتت را  فخر بر بیت   الحرم آستانت  خاك بوس  از  قدسیان 
برکش اى خورشید عالم تاب در عالم عَلمَسر بر آر اى اختر دولت ز جیب صبح دم
از سر افتــاده ها کوتــاه کــن دست ستمیا امــام المتّقــین! از غیب بــیرون نه قدم

هیچ از گردون نمى بارد به جز بـــاران غم
تــا بـــه کى بـاشم نشان تیربـــاران بلا

صد بلا رو کرد و درد هجر بر سر یا امام!محنت هجران ز حد بگذشت دیگر یا امام!
رفت کار اهل دین از دست اکثر یا امام!گشت عالم سر به سر پُر فتنه و شر یا امام!
بى تو روز  خلــق چون شب شد مکدّر یا امام!دسـت ما و دامنت تا روز محشر یا امـام!

روى خود بنماى و عالم کن منــوّر یا امـام!
اى جمـال دولتت آیــــینۀ گیــتى نمـــا

وى تو سردار جهان و سروران خاك درتاى تو مولاى ملوك و خلق عالم چاکرت
جان پرورت قامت  آرزویم  نهال  بارآورتاى  کرم،  و  لطف  میوة  غیر  نیست 
گــر شود روشـــن مــیان جمع، شمع انورتهمچو خورشید از افق تابنده گــردان منـظرت

عالمى پروانه سـان گـردند بر گِـرد سـرت
ساز روشن از فروغت مجمع صدق و صفا

زماناى تو را از روى عزّت کرده ایزد در جهان آخر  هادى  ایمان،  اهل  پیشواى 
طالب وصلیم از ما رخ چه مى دارى نهاناى چو آب زندگى وصل تو عمر جاودان
داده از ذات شــریفت ســرور عالم نشانسرّ غیبت آشکارا کــرده بــر ما غیب دان

ساخته از بعد خویشت پیشواى انِس و جان
نایب مطـلق تویى الحق به جان مصطفى

امیرالمؤمنین از  بعد  تویى  احمد  زین العابدینقایم  و  شبّیر  و  شبر  یادگار 
اى فرو خورده ز اعدا همچو کاظم خشم و کینبر تو شد چون باقر و صادق مسلمّ مُلک دین
چون تـقى در زهد و تقوا چون نقییّى در یقیندر رضا همچون رضا بى عقدة کینـت جبــین



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

19

موالى تونى، دیوان، یک مسمط و دو تخمیس/ سیدرضا صداقت حسینى

اى گرفته لشکرت چون عسکرى روى زمین
تیـغها در کـف، سرانــدازان به مــیدان غزا

تباه شد  عالم  کار  اعدا،  ظلم  از  امام!  ظلمت آباد جهان از کفر و عصیان شد سیاهیا 
ماه چو  روى  با  آى  بیرون  غیب  نقاب  اى دلیل هر دو عالم، ساز ما را رو به راهاز 
اهل عالم را  مگر لطـف تـو گیرد در پناهفى المثل باشد حدیث ما چو نابینا و چـاه

چون موالى گر چه هستم غرقۀ بحر گناه
مى زنم در ورطـۀ امـیّدِ لطفت دست و پا 

[تخمیس دو غزل جامى]
(1)

به زارى گرد هر در گردم و بى خان و مان باشمجدا از آستانت تا به کى افغان کنان  باشم27

باشمخوش آن ساعت که در کوى تو از خیل سگان  باشم میـهمان  وصالت  خوان  بر  که  نـتوانم  چـو 

سر خدمت نهاده چون سگان بر آستان باشم
نپسندىمرا  بى داغ دل، اى ماه مهرافروز! نپسندى غم اندوز  جان  بر  نهم  داغت  گر  و 
به هـر نوعى28 که باشـم از من بـدروز نپسنـدىاگـر آهى بر آرم از دل پر سـوز نپســـندى

نمى دانم چسان مى خواه ی اَم تا آن چنان باشم 
لب بر  آمده  جان  مرا  پنهان،  یارب  یارب  نهان چون دارم این [غم ها]، چه سازم، چون کنم یاربز 
ز خـوى نازکت ترسم و گر نه29 تا سحر هر شبمرا از گریه، سر پر شور و بس نازك تو را مشـرب

به گرد کوى تو نعره زنان، افغان کنان باشم
چـو مجــنونم به جــز مــوى پریشان هیچ بر سر نىز عشقم جز لباس نیستىّ  و فقر در بر نى
ز ناموس خودم مقصود نـام و ننـگ تست ار نىبه جز اندیشۀ  ناموس در دل،  چیز دیگر نــى

مرا غم نیست کز عشق تو رسواى جهان باشم
پایىتو شاه کشور حُسنى، نـــدارى هیچ پروایى و  سر  بى   من  چون  به  هرگز  نظر  نیندازى 
من از تو شاد گردم تو ز من غمگین، خـوش آن30  جـایىنهــانى با خیالت هــر زمـــان دارم [سودایى]

که تو باشى عیان در دیدة من، من نهان باشم
چو دیدم عارضت در حُسن و خوبى هست صد چندانشنیدم وصف رخسارت ز حسرت، دیده گریان شد
گشادى پرده از عارض، مکن عیب من از افغـــــانشکفـتى همچو گـل در روى من اى غنچۀ خندان!
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ِـتان باشم رهـا کن تا زمانى بلبـلِ این گلس
چه حال است این که باید رفت آخر بى سبب بیرونبه کویت آمدم اکنون به صد افسانه و افسون
دیگران31اکنونز هجرت چـون مـوالى مانده ام با دیدة پر خون رویت  دیدند  همـى  من  طفیل 

شدم راضى که چون جامى طفیل دیگران باشم
هم چنانرفتم از کویت به دل صد حسرت و غم هم چنان32 مصمّم  کویت  سر  عزم  سرم  در 
هم چنانآستان [بوست هوس] چون بـود و دارم هـم چنان محکم  عشـق  اســاس  دل  در  آمدم 

با غمت جان بلا فرسوده همدم هم چنان
آفتابداغ مهرت بر دل و دل بى تو در عین عذاب اى  ذرّه ام  چون  رخت،  از  دور  مضطرب 
خرابترکتاز هجرت افکندم چنین در اضطــــــراب عمـرم  معـمورة  شـد  هجـر  سـپاه  از 

مُلک دل، سلطان عشقت را مسلمّ هم چنان
احتراز؟ چندین  چیست  بلاکش  اسیران  نازاز   سرو   اى  غمــــت  دردمندان  از  مکـش  سر 
سرفرازما  ز هجرانت چنین افتاده بر خاك نـــــــیاز و 

 
شادمان33  وصــلت  بزم  در  دیگـران 

زیر بار محنت و غم پشت ما خم هم چنان
تو ز  بیماران  فریاد   و  ناله  تمامى  تواى  ز  گرفتاران  جان  بلا،  گرفتار  اى   و 
توچشم مـن تـا کى بـود زین گونه خونبـاران ز تـو؟ ز  یاران  همـه  عیش  گلـشن  خـرّم  و  سبز 

کِشت ما از ابر احسان تو بى نم هم چنان
دوختى گریبان  چاك  نازنین!  اى  رهم  دوختىصد  آن  باز  لطف  از  و  دیگر  کردم  پاره 
دوختىسـینۀ صد چاك من از تیر مژگان دوختـــــى پیکان  به  ره   صد  را  غمزه  

 
تیر34  زخم 

وین35 جراحت سر نمى آرد فراهم هم چنان
حبیبب؟درد ما از تست، چون جوییم درمان از طبیب؟ اى  محبّان  از  دور  را  خویش  دارى  چند 
رقیببر سر خوان وصال اغیـار و یاران بى نصیـــب و  حرمــان  داغ  از  بیدلان  جان  سوخت 

در حریم خلوت خاص تو محرم هم چنان
بیشچون موالى چند گردم دل فگار و سینه ریش؟ اندازه  از  عشق  گویى،  چه  هر  از  کم  صبر 
پـیشکس مبادا هم چو من در بند رسوایىّ خویـــش آورده  صلاح  رسم  یک  به  یک  عشق بازان 

جامى بى صبر و دل، رسواى عالم هم چنان
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